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مطالب تکمیلی درس چهاردهم نور مبین (تأخیر توبه؛ راه‌کار شیطان) در شش ماهه دوم سال 97 ـ صفحه 
بسم الله‌ الرحمن الرحیم
انس با قرآن
شکایت پیامبر صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم از امت به دلیل مهجوریت قرآن
وَ قالَ الرَّسُولُ يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً 
پيامبر (در روز قيامت از روى شكايت) مى‏گويد: پروردگارا! قوم من اين قرآن را رها كردند. (فرقان/30)
اين آيه، از گلايه‏ى پيامبر اسلام صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم سخن مى‏گويد و آن حضرت چون «رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ» است نفرين نمى‏كند.
امام رضا عليه‌السلام فرمود: «دليل آن كه در نماز، قرآن مى‏خوانيم آن است كه قرآن از مهجوريّت خارج شود». 
در روايات آمده است: «هر روز پنجاه آيه از قرآن را بخوانيد و هدف‌تان رسيدن به آخر سوره نباشد، آرام بخوانيد و دل خود را با تلاوت قرآن تكان دهيد و هرگاه فتنه‏ها همچون شب‏تاريك به شما هجوم آوردند، به قرآن پناه بريد». 
سخن بعضى بزرگان درباره‏ى مهجوريّت قرآن:
الف: ملاصدرا قدس سره در مقدّمه تفسير سوره واقعه مى‏گويد: بسيار به مطالعه كتب حكما پرداختم تا آن‌جا كه گمان كردم كسى هستم، ولى همين كه كمى بصيرتم باز شد، خودم را از علوم واقعى خالى ديدم. در آخر عمر به فكر رفتم كه به سراغ تدبّر در قرآن و روايات محمّد و آل ‏محمّد عليهم‌السلام بروم. يقين كردم كه كارم بى‏اساس بوده است، زيرا در طول عمرم به جاى نور در سايه ايستاده بودم. از غصه جانم آتش گرفت و قلبم شعله كشيد، تا رحمت الهى دستم را گرفت و مرا با اسرار قرآن آشنا كرد و شروع به تفسير و تدبّر در قرآن كردم، درِ خانه‏ى وحى را كوبيدم، درها باز شد و پرده‏ها كنار رفت و ديدم فرشتگان به من مى‏گويند: «سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ». (زمر/73)
ب: فيض كاشانى قدس سره مى‏گويد: كتاب‏ها و رساله‏ها نوشتم، تحقيقاتى كردم، ولى در هيچ يك از علوم دوائى براى دردم و آبى براى عطشم نيافتم، بر خود ترسيدم و به سوى خدا فرار و انابه كردم تا خداوند مرا از طريق تعمّق در قرآن و حديث هدايت كرد. 
ج: امام خمينى قدس سره در گفتارى از اين‌كه تمام عمر خود را در راه قرآن صرف نكرده، تأسّف مى‏خورد و به حوزه‏ها و دانشگاه‏ها سفارش مى‏كند كه قرآن و ابعاد گوناگون آن را در همه‏ى رشته‏ها، مقصد اعلى قرار دهند تا مبادا در آخر عمر برايّام جوانى تأسّف بخورند. 
نکات
1ـ «هجر»، جدايى با عمل، بدن، زبان و قلب را شامل مى‏شود. 
2ـ رابطه‏ى ميان انسان و كتاب آسمانى، بايد دائمى و در تمام زمينه‏ها باشد، زيرا كلمه‏ى «هجر» در جايى به كار مى‏رود كه ميان انسان و آن چيز رابطه باشد. 
بنابراين بايد تلاشى همه جانبه داشته باشيم تا قرآن را از مهجوريّت در آوريم و آن را در همه‏ى ابعاد زندگى، محور علمى و عملى خود قرار دهيم تا رضايت پيامبر عزيز اسلام صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم را جلب كنيم.
3ـ نخواندن قرآن، ترجيح غير قرآن بر قرآن، محور قرار ندادن آن، تدبّر نكردن در آن، تعليم ندادنش به ديگران و عمل نكردن به آن، از مصاديق مهجور كردن قرآن است. حتّى كسى‏ كه قرآن را فرا گيرد ولى آن را كنار گذارد و به آن نگاه نكند و تعهّدى نداشته باشد، او نيز قرآن را مهجور كرده است. [footnoteRef:1]  [1: ـ حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محسن قرائتی ـ تفسير نور، ج‏6، ص 248] 

تاخیر توبه؛ راه‌کار شیطان
وَ الَّذينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّهُ وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلى‏ ما فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ
(متقین کسانی هستند که) وقتى مرتكب عمل زشتى شوند، يا به خود ستم كنند، به ياد خدا مى‏افتند؛ و براى گناهان خود، طلب آمرزش مى‏كنند؛ و كيست جز خدا كه گناهان را ببخشد؟ و بر گناه، اصرار نمى‏ورزند، با اين‌كه مى‏دانند. (آل‌عمران/135)
شأن نزول:
داستان بهلول نباش
روزى معاذ بر رسول خدا صلّى‌اللّه‌وعليه‌و‌آله‌وسلم وارد شد در حالي‌كه مى‏گريست. بعد از سلام پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم علت گريه‏اش را جويا شد. 
معاذ گفت: «اى رسول خدا جوانى زيبا روى و با طراوت بر در ايستاده و هم چون زن فرزند مرده گريه مي‌كند و اجازه ورود مى‏طلبد». حضرت فرمود او را بياور، او را آورد، پيامبر فرمود: «اى جوان علت گريه تو چيست؟»
جوان گفت: «چگونه نگريم در حالي‌كه گناهانى مرتكب شده‏ام كه اگر خدا مرا به‌يكى از آن‌ها باز خواست كند طعمه آتش خواهم گشت و مي‌بينم كه زود است كه آن روز فرا رسد و هيچ اميدى به عفو و بخشش آن‌ها ندارم».
پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرمود: «آيا براى خدا شريكى قائل شده‏اى؟»
گفت: «پناه مي‌برم از اين‌كه براى خدايم شريك قائل شوم».
فرمود: «آيا به حرام مؤمنى را كشته‏اى».
گفت: خير
پيامبر فرمود: «اگر گناهانت به اندازه سنگينى هفت زمين و درياها و ريگ‌ها و درختان و آن‌چه از آفريده‏ها در آن‌ها است باشد خدا مى‏آمرزد».
جوان گفت: «گناه من از همه‌ي اين‏ها بيشتر و بزرگ‌تر است».
پيامبر فرمود: «اگر گناهانت مثل آسمان‏ها و ستارگان و عرش و كرسى باشد خدا مى‏آمرزد».
جوان گفت:« از اين‏ها هم بزرگ‌تر است».
پيامبر نگاهى غضب آلود به او نموده و فرمود: «واى بر تو اى جوان آيا گناهان تو بزرگ‌تر است يا پروردگار تو»
جوان به رو بر زمين افتاد و گفت: «منزه است خداى من هيچ چيز از پروردگار من بزرگ‌تر نيست، پروردگار من از هر بزرگى بزرگ‌تر است اى پيامبر خدا.«
رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرمود: «آيا گناه بزرگ را جز خداى بزرگ مى‏آمرزد؟»
جوان گفت: «نه به‌خدا اى رسول خدا» و سپس ساكت شد.
رسول خدا فرمود: «آيا مى‏شود يكى از گناهانت را برايم بگویى»
گفت: «بلى: من هفت سال بود كه نبش قبر مي‌كردم و مردگان را از گور خارج مى‏ساختم و كفن آن‌ها را بر مي‌گرفتم تا اين‌كه دخترى از انصار مرد او را به‌خاك سپردند چون شب شد آمدم و قبر را شكافته و آن‌چه از كفن بر او بود برگرفتم و او را عريان بر لب قبر رها كرده و بازگشتم، شيطان شروع به وسوسه نمود و آن دخترك را در چشم من زيبا نمود و سفيدى و فربهى بدن او را در نظرم مجسم ساخت و از اين وسوسه دست بر نداشت تا اين‌كه دوباره بازگشتم و با آن دختر هم بستر شدم و پس از عمل او را به‌همان حال گذاشته و بازگشتم هنوز از آن مكان دور نشده بودم كه از پشت سر آوازى شنيدم كه مي‌گويد اى جوان واى بر تو از آن كس كه در روز حساب بين من و تو داورى كند، تو مرا از گور در آوردى و كفن مرا از من باز گرفتى و مرا برهنه و عريان ميان مردگان رها ساختى و كارى كردى كه با جنابت براى حساب بايد حاضر شوم، پس واى به‌جوانيت از آتش، و من پس از اين بود كه دانستم بوى بهشت را نخواهم شنيد، حال تو اى رسول خدا چه مي‌بينى». 
پيامبر صلّى‌اللّه‌وعليه‌و‌آله‌وسلم فرمود: «دور شو از من اى فاسق، مى‏ترسم كه من‌هم به‌آتش تو بسوزم و چه نزديكى تو به آتش» و اين جملات را تكرار مي‌كرد و به ‌او اشاره مى‏نمود تا جوان از او دور شد.
جوان چون چنين ديد به ‌خانه خود آمد و زاد و توشه‏اى براى خود برگرفت و به يكى از كوه‌هاى اطراف مدينه رفت و به‌عبادت مشغول شد، پوستى بر تن نمود دو دست خود را به‌گردن بست و فرياد بر آورد كه: 
«بار الها اين بنده تو است كه دست بسته به‌نزد تو آمده، اى پروردگار من توئى آن‌كه مرا آفريدى و آن‌چه كه مى‏دانى از من سر زد. خدايا اكنون از كرده‌ي خود پشيمانم، به‌خدمت پيامبرت رفتم او هم مرا از خود راند و خوف مرا بيشتر نمود. تو را به‌ اسمت و جلالت و بزرگى سلطانت سوگند مي‌دهم كه اميدم را نااميد نسازى. سيد من دعايم را باطل ننمائى و مرا از رحمت خود محروم نسازى».
و پيوسته اين سخنان بر لب داشت تا چهل روز بدين منوال گذشت، پس از چهل شبانه روز دستش را به‌سوى آسمان بلند نمود و گفت: «بار الها اگر حاجت مرا برآوردى و اگر دعاى مرا مستجاب نمودى و اگر گناه مرا بخشيدى به پيامبرت وحى فرما، و اگر كه آمرزيده نشده‏ام و مى‏خواهى مرا عقوبت كنى پس آتشى بفرست تا مرا بسوزاند، و يا مرا به عقوبتى گرفتار نما تا مرا هلاك سازد و از فضيحت و رسوائى روز قيامت مرا نجات ده». 
ذات اقدس حق اين آيات 135 و 136 ال‌عمران را بر پيامبر نازل كرد  و به پيامبر خطاب فرمود كه: «اى محمد بنده ما براى توبه نزد تو آمد تو او را از خود راندى او به‌كجا برود و به كه روى آورد و از كه بخواهد كه گناهانش را بيامرزد».
پس از نزول اين آيه، پيامبر در حالى كه تبسمى بر لب داشت اين آيات را تلاوت نمود و رو به ‌اصحاب نموده و فرمود: «كيست كه محل آن جوان را به‌ما نشان دهد».
معاذ گفت:«شنيده‏ام كه در فلان محل است». 
پيامبر و اصحاب به ‌راه افتادند تا به‌آن كوه رسيدند، در جستجوى او از كوه بالا رفتند ناگهان چشم‌شان به ‌آن جوان افتاد كه بين دو صخره ايستاده در حالي‌كه دست‌هايش را به‌گردن بسته و صورتش سياه شده و از شدت گريه پلكى به چشمانش نمانده و مي‌گويد: «اى سيد من تو آفرينش مرا نيكو ساختى و چهره‏ام را زيبا نمودى كاش مى‏دانستم عاقبت كارم چه خواهد شد آيا مرا در آتش خواهى افكند تا مرا بسوزاند و يا در جوار خود مرا جاى خواهى داد، بارالها تو بسيار به‌من نيكى نمودى و نعمت‌هاى بسيارى به‌من عنايت كردى كاش مى‏دانستم سر‌انجام من چه خواهد شد، آيا به‌بهشت دعوت مى‏شوم و يا به‌آتش رانده خواهم شد، بارالها گناهانم از آسمان‏ها و زمين و از كرسى واسع تو و از عرش عظيم تو بزرگ‌تر است، كاش مى‏دانستم آيا گناهان مرا مى‏آمرزى، يا اين‌كه مرا به‌واسطه آن‌ها در قيامت رسوا و مفتضح خواهى ساخت».
پيوسته اين سخنان بر لب داشت در حالى كه خاك بر سر خود مى‏پاشيد، درندگان گرد او را گرفته بودند و پرندگان بر سرش سايه داشتند و از گريه او گريه مي‌كردند.
رسول خدا نزديك شد، و دو دستش را از گردنش باز نمود و خاك‏ها را از سر و روى او پاك كرد و فرمود: «بشارت باد تو را كه تو از آزاد شدگان از آتش هستى».
سپس رو به اصحاب خود نموده و فرمود: «گناهان خود را همچون بهلول تدارك كنيد».
سپس آياتى را كه نازل شده بود تلاوت فرمود و او را به بهشت بشارت داد. [footnoteRef:2] [2: ـ الأمالي( للصدوق) ص 42 ـ دَخَلَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص بَاكِياً فَسَلَّمَ فَرَدَّ ص ثُمَّ قَالَ مَا يُبْكِيكَ يَا مُعَاذ...] 

تفسیر آیه (تفسیر نمونه)
 (متقین) اصرار بر گناه نمى‏كنند (وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً ...)" فاحشة" از ماده فحش و فحشاء به معنى هر عمل بسيار زشت است و انحصار به اعمال منافى عفت ندارد زيرا در اصل به معنى" تجاوز از حد" است كه هر گناهى را شامل مى‏شود.
در آيه فوق اشاره به يكى ديگر از صفات پرهيزكاران شده كه «‌آن‌ها علاوه بر اوصاف مثبت گذشته اگر مرتكب گناهى شوند به زودى به ياد خدا مى‏افتند و توبه مى‏كنند و هيچ‌گاه اصرار بر گناه نمى‏ورزند».
از تعبيرى كه در اين آيه شده چنين استفاده مى‏شود كه انسان تا به ياد خدا است مرتكب گناه نمى‏شود آن گاه مرتكب گناه مى‏شود كه به كلى خدا را فراموش كند و غفلت تمام وجود او را فرا گيرد، اما اين فراموشكارى و غفلت در افراد پرهيزگار ديرى نمى‏پايد، به زودى به ياد خدا مى‏افتند و گذشته را جبران مى‏كنند، آن‌ها احساس مى‏كنند كه هيچ پناهگاهى جز خدا ندارند و تنها بايد آمرزش گناهان خويش را از او بخواهند (وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ)" كيست جز خدا كه گناهان را ببخشد".
بايد توجه داشت كه در آيه علاوه بر عنوان فاحشه، ظلم بر خويشتن نيز ذكر شده (أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ) و فرق ميان اين دو ممكن است اين باشد كه فاحشه اشاره به گناهان كبيره است و ظلم بر خويشتن اشاره به گناهان صغيره.
در پايان آيه براى تاكيد مى‏گويد: «وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلى‏ ما فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ـ آن‌ها هرگز با علم و آگاهى بر گناه خويش اصرار نمى‏ورزند و تكرار گناه نمى‏كنند».
در ذيل اين آيه از امام باقر علیه‌السلام نقل شده كه فرمود:
الاصرار ان يذنب الذنب فلا يستغفر اللَّه و لا يحدث نفسه بتوبة فذلك الاصرار
«اصرار بر گناه اين است كه انسان گناهى كند و دنبال آن استغفار ننمايد و در فكر توبه نباشد اين است اصرار بر گناه».[footnoteRef:3] [3: ـ تفسير نمونه، ج‏3، ص 99] 

هم اندیشی شیاطین
در كتاب «امالى صدوق» از امام صادق علیه‌السلام حديثى پر معنى نقل شده كه خلاصه آن چنين است:
«هنگامى كه آيه فوق نازل شد و گناهكاران توبه‌كار را به آمرزش الهى نويد داد ابليس سخت ناراحت شد، و تمام ياران خود را با صداى بلند به تشكيل انجمنى دعوت كرد آن‌ها از وى علت اين دعوت را پرسيدند، او از نزول اين آيه اظهار نگرانى كرد، يكى از ياران او گفت: من با دعوت انسان‌ها به ـ اين گناه و آن گناه تاثير اين آيه را خنثى مي‌كنم، ابليس پيشنهاد او را نپذيرفت، ديگرى نيز پيشنهادى شبيه آن كرد كه آن‌هم پذيرفته نشد، در اين ميان شيطانى كهنه كار به نام «وسواس خناس»! گفت: «من مشكل را حل مي‌كنم»، 
ابليس پرسيد: «از چه راه؟»
گفت: «فرزندان آدم را با وعده‏ها و آرزوها آلوده به گناه مى‏كنم، و هنگامى كه مرتكب گناهى شدند ياد خدا و بازگشت به سوى او را از خاطر آن‌ها مى‏برم».
ابليس گفت: «راه همين است، و اين ماموريت را تا پايان دنيا بر عهده او گذاشت!».[footnoteRef:4]  [4: ـ متن عربی حدیث: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ - وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ‏ - صَعِدَ إِبْلِيسُ جَبَلًا بِمَكَّةَ يُقَالُ لَهُ ثَوْرٌ فَصَرَخَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ بِعَفَارِيتِهِ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا يَا سَيِّدَنَا لِمَ دَعَوْتَنَا قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَمَنْ لَهَا فَقَامَ عِفْرِيتٌ مِنَ الشَّيَاطِينِ فَقَالَ أَنَا لَهَا بِكَذَا وَ كَذَا قَالَ لَسْتَ لَهَا فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ لَسْتَ لَهَا فَقَالَ الْوَسْوَاسُ الْخَنَّاسُ أَنَا لَهَا قَالَ بِمَا ذَا قَالَ أَعِدُهُمْ وَ أُمَنِّيهِمْ حَتَّى يُوَاقِعُوا الْخَطِيئَةَ فَإِذَا وَاقَعُوا الْخَطِيئَةَ أَنْسَيْتُهُمُ الِاسْتِغْفَارَ فَقَالَ أَنْتَ لَهَا فَوَكَّلَهُ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة. (الأمالي ـ للصدوق، ص 465)] 

روشن است كه فراموشكارى نتيجه سهل‏انگارى و وسوسه‏هاى شيطانى است، و تنها كسانى گرفتار آن مى‏شوند كه خود را در برابر او تسليم كنند، و به اصطلاح با وسواس خناس همكارى نزديك نمايند! ولى مردان بيدار و با ايمان به‌طور كامل مراقبند كه هر گاه خطايى از آن‌ها سرزد در نخستين فرصت آثار آن را با آب توبه و استغفار از دل و جان خود بشويند و دريچه‏هاى قلب خود را بر روى شيطان و لشكر او ببندند كه آن‌ها از درهاى بسته قلب وارد نمى‏شوند؟[footnoteRef:5] [5: ـ تفسير نمونه، ج‏3، ص 100] 

آیه و چند روایت مرتبط
1ـ خداوند در آیه دهم سوره روم می‌فرماید:
ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذينَ أَساؤُا السُّواى‏ أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ وَ كانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ
سپس سرانجام كسانى كه اعمال بد مرتكب شدند به جايى رسيد كه آيات خدا را تكذيب كردند و آن را به مسخره گرفتند!
2ـ امام صادق عليه‌السلام فرمود: 
لَا صَغِيرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ وَ لَا كَبِيرَةَ مَعَ الِاسْتِغْفَار
«هيچ گناهى (هر قدر هم كه كوچك باشد) با اصرار در ارتكابش صغيره نيست، و هيچ گناهى هر قدر هم كه بزرگ باشد با استغفار از آن كبيره نيست».[footnoteRef:6] [6: ـ الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص 288] 

3ـ امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام فرمود:
فَإِنَّ أَجَلَهُ مَسْتُورٌ عَنْهُ وَ أَمَلَهُ خَادِعٌ لَهُ وَ الشَّيْطَانُ مُوَكَّلٌ بِهِ يُزَيِّنُ لَهُ الْمَعْصِيَةَ لِيَرْكَبَهَا وَ يُمَنِّيهِ التَّوْبَةَ لِيُسَوِّفَهَا إِذَا هَجَمَتْ مَنِيَّتُهُ عَلَيْهِ أَغْفَلَ مَا يَكُونُ عَنْهَا
مرگ انسان پنهان و پوشيده است و آرزوها فريبنده‏اند و شيطان، همواره با اوست و گناهان را زينت و جلوه مى‏دهد تا بر او تسلّط يابد، انسان را در انتظار توبه نگه مى‏دارد كه آن را تأخير اندازد و تا زمان فرا رسيدن مرگ از آن غفلت نمايد.[footnoteRef:7] [7: ـ نهج البلاغة (للصبحي صالح) ص95 خطبه 64] 

4ـ رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمود:
قال إبليس: يا رب و عزتك لا أزال أغوي بني آدم- ما كانت أرواحهم في أجسادهم، فقال الله: و عزتي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني.
ابليس به خداى عز و جل عرضه داشت: به عزتت سوگند كه تا هستم نسل آدم را مادام كه جان در بدن دارند گمراه مى‏كنم، خداى عز و جل فرمود: به عزتم سوگند كه همواره آن‌ها را مادام كه از من مغفرت بخواهند مى‏آمرزم.[footnoteRef:8] [8: ـ إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) ج‏1 ص45] 

5ـ رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمود:
یهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَ یشِبُّ مِنْهُ اثْنَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَ الْحِرْصُ عَلَى الْعُمُر
آدمیزاده هر چه پیرتر شود دو صفت او جوان‌تر مى‏شود: حرص به‌مال و حرص به‌زندگانى. [footnoteRef:9] [9: ـ الخصال ج‏1 ص73] 

6ـ امام صادق علیه‌السلام فرمود: 
إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُذَكَّرُ ذَنْبَهُ بَعْدَ عِشْرِينَ سَنَةً حَتَّى يَسْتَغْفِرَ رَبَّهُ فَيَغْفِرَ لَهُ وَ إِنَّ الْكَافِرَ لَيَنْسَاهُ مِنْ سَاعَتِه‏ 
همانا مؤمن پس از بيست سال به ياد گناهش افتد تا از خدا آمرزش خواهد و خدا گناهش را بيامرزد، و كافر همان ساعت آن را فراموش كند. [footnoteRef:10] [10: ـ الكافي (ط - الإسلامية) ج‏2 ص 437] 

7ـ امام صادق علیه‌السلام فرمود:
إِذَا أَذْنَبَ الرَّجُلُ خَرَجَ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِنْ تَابَ انْمَحَتْ وَ إِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَغْلِبَ عَلَى قَلْبِهِ فَلَا يُفْلِحُ بَعْدَهَا أَبَدا
هر گاه مرد گناهى كند، در دلش نقطه سياهى بر آيد، پس اگر توبه كند، محو شود، و اگر بر گناه بيفزايد، آن سياهى افزايش يابد تا بر دلش غالب شود، سپس هرگز رستگار نشود. [footnoteRef:11] [11: ـ الكافي (ط - الإسلامية) ج‏2 ص271 ] 

8ـ در برخی اخبار گفته شده است:
أنّ أكثر صياح أهل النار من التسويف‏
بیشتر فریاد (ندامت) اهل آتش (جهنم) از امروز و فردا کردن است. [footnoteRef:12] [12: ـ منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)  ج‏4 ص 411 ] 

9ـ امام جواد عليه‌السلام فرمود:
تأخِيرُ التَّوبةِ اغْتِرارٌ، و طُولُ التّسْويفِ حَيْرَةٌ   
به تأخير افكندن توبه فريب و غفلت است و طولانى شدن و امروز و فردا كردن، مايه حيرت و سرگشتگى. [footnoteRef:13] [13: ـ  تحف العقول ص 456] 

[bookmark: _GoBack]10ـ امیرالمؤمنین علی عليه‌السلام فرمود:
لا دِينَ لِمُسَوِّفٍ بِتَوبَتِهِ
كسى كه توبه‏اش را به تأخير افكند، دين ندارد.[footnoteRef:14] [14: ـ تصنيف غرر الحكم و درر الكلم  ص194] 

11ـ امیرالمؤمنین علی عليه‌السلام فرمود:
لا تَكُن مِمَّن يَرجُو الآخِرَةَ بغَيرِ العَمَلِ، ويُرَجِّي التَّوبَةَ بِطُولِ الأمَلِ ... إن عَرَضَت لَهُ شَهوَةٌ أسلَفَ المَعصِيَةَ و سَوَّفَ التَّوبَةَ.
چونان كسى مباش كه بدون عمل، به آخرت اميدوار است و به سبب آرزوى دراز، توبه را تأخير مى‏اندازد ...اگر شهوتى برايش پيش آيد گناه را پيش افكند و توبه را پس اندازد.[footnoteRef:15] [15:  ـ نهج البلاغة: حكمت 150] 


پیرمرد و هارون الرشید
روزی هارون الرشید رو به اصحاب خود كرد و گفت: بسیار مایلم كسی را كه به محضر پیامبر اسلام ـ صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم ـ رسیده است ملاقات كنم تا صفات و شمائل آن حضرت را از او بشنوم. 
(چون‌ خلافت‌ هارون‌ در سال یكصد‌و‌هفتاد از هجرت‌ واقع‌ شد و معلوم‌ است‌ كه‌ با این‌ مدّت‌ طولانی‌ یا كسی‌ از زمان‌ پیغمبر باقی‌ نمانده‌، یا اگر باقی‌ مانده‌ باشد در نهایت‌ ندرت‌ خواهد بود. ملازمان‌ هارون‌ در صدد پیدا كردن‌ چنین‌ شخصی‌ بر آمدند و در اطراف‌ و اكناف‌ تفحّص‌ نمودند، هیچكس‌ را نیافتند به‌جز پیرمردی‌ كه‌ قوای‌ طبیعی‌ خود را از دست‌ داده‌ و از حال‌ رفته‌ و ضعف‌ كانون‌ و بنیاد هستی‌ او را در هم‌ شكسته‌ بود و جز نفس‌ و یك‌ مشت‌ استخوانی‌ باقی‌ نمانده‌ بود.)
گفتند: در یمن پیرمردی است كه پیامبر اكرم صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم را دیده است.
هارون دستور داد به هر وسیله ممكن او را نزد وی آورند. 
مأمورین سراغ وی را گرفتند و او را كه بسیار ضعیف و مشتی استخوان بود به نزد هارون آوردند. ا
هارون ز او سؤال كرد: «آیا تو پیامبر اسلام را زیارت كرده‌ای؟»
پیرمرد با صدای ضعیفی جواب داد: «آری، من در پای منبر پیامبر اكرم صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم بودم و از او احادیث زیادی شنیدم. 
هارون گفت: «شمائل آن حضرت را برای من بیان كن». 
پیرمرد گفت: «حضرت قدی موزون و رسا و چشم و موی مشكی داشت، او از پیشانی و دیده‌هایی گشاده برخوردار بود و موهای او پیچیده و در میان شكم مبارك آن حضرت خط مویی بود، بسیار بوی خوش استعمال می‌كرد به‌گونه‌ای كه از هر كوچه‌ای عبور می‌كرد تا مدتی بوی عطر از آن‌جا استشمام می‌شد». 
هارون پرسید: «آیا حدیثی از آن حضرت بیاد داری؟» 
پیرمرد گفت: «در سنّ طفولیت‌ بودم‌، روزی‌ پدرم‌ دست‌ مرا گرفت‌ و به‌ خدمت‌ رسول‌الله‌ صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم آورد. و من‌ دیگر خدمت‌ آن‌حضرت‌ نرسیدم‌ تا از دنیا رحلت‌ فرمود. آن روز از رسول‌ خدا صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم این‌ سخن‌ را شنیدم‌ كه‌ می‌فرمود: 
یشِیبُ ابْنُ ءَادَمَ وَ تَشُبُّ مَعَهُ خَصْلَتَانِ: الْحِرْصُ وَ طُولُ الامَلِ 
«فرزند آدم‌ پیر می‌شود و هر چه‌ به‌سوی‌ پیری‌ می‌رود به‌ موازات‌ آن‌، دو صفت‌ در او جوان‌ می‌گردد: یكی‌ حرص‌ و دیگری‌ آرزوی‌دراز».
هارون از او بسیار خوشش آمد و امر كرد به وی پول زیادی داده و او را به وطن باز گردانند. 
وقتی او را چند فرسخ از بغداد دور كردند شنیدند صدای ناله ضعیف آن پیرمرد بلند است. چون به او توجه كردند گفت: «مرا نزد خلیفه برگردانید كه كار لازمی دارم و باید به او تذكر دهم».
او را به نزد هارون باز آوردند. 
خلیفه سؤال كرد: «ای پیرمرد چه كاری داری؟» 
پیرمرد گفت: «ای هارون! این بخشش كه بر من داشتی برای امسال است یا هر سال می‌توانم آن را دریافت كنم». 
هارون خندید و گفت: «راست گفتی كه پیامبر اكرم صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم فرموده است: فرزند آدم پیر می‌شود اما دو صفت در او جوان می‌گردد: حرص به مال و حرص به زندگانی. 
آری تا هر چند سال دیگر كه هستی بیا و مستمری خود را دریافت كن».
اما او را كه برگرداندند قبل از رسیدن به یمن از دار دنیا رفت. [footnoteRef:16] [16: ـ تلفیقی از دو کتاب «أربعین جامی»‌ طبع‌ آستان‌ قدس‌ رضوی‌، ص‌ 22، و صد و ده حكایت، حكایت 84] 



